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سـیدابراهیم رئیسـی، روز پنجشـنبه بـرای افتتـاح چنـد طـرح مهـم بـه اسـتان 

سیستان‌و‌بلوچسـتان سـفر کـرد. سـفری کـه دسـتورکارهای اصلـی‌اش، 

مـواردی مثـل پیگیـری پیشـرفت »پـروژه راهبـردی توسـعه سـواحل مکـران«، 

»آغـاز رسـمی آبگیـری سـد کهیـر«، »عملیـات آبرسـانی روسـتایی« و »آغـاز 

عملیـات اجرایـی لوله‌گـذاری پـروژه آبرسـانی از دریـای عمـان بـه اسـتان‌های 

سیستان‌وبلوچسـتان، خراسـان‌جنوبی و خراسان‌رضوی« اعلام شد. همچنین 

طبق اعلام رسـانه‌های دولتی قرار بود رئیسـی در این سـفر با شـهباز شـریف، 

نخسـت‌وزیر پاکسـتان در محـل »بازارچـه مرزی پیشـین« که یکـی از ۶ بازارچه 

درحـال راه‌انـدازی میـان ایـران و پاکسـتان محسـوب می‌شـود دیـدار کـرده و 

پسـت و خـط مبادلـه بـرق میـان دو کشـور را بـه اتفـاق یکدیگـر افتتـاح کننـد. 

همین دسـتورکارها هم انجام شـد و سـفر رئیسـی به سیستان‌وبلوچسـتان به 

پایـان رسـید، امـا آنچـه سـفر رئیسـی را در کانون توجهات قـرار داد، نه جزئیات 

پروژه‌هـای افتتاح‌شـده، بلکـه ‌نکاتـی ا‌سـت کـه رئیس‌جمهـور کشـورمان در 

حاشـیه یکـی از ایـن افتتـاح پروژه‌هـا بیان کرد. رئیسـی در حاشـیه این افتتاح 

پـروژه، بحـث تنـش آبـی اسـتان را یادآوری کرد و به بهانـه آن، به صحبت درباره 

حقابـه ایـران از رود هیرمنـد و چالش‌آفرینی‌هـای حکومـت جدیـد افغانسـتان 

پرداخـت. رئیس‌جمهـور کشـورمان در این‌بـاره گفت: »به حاکمان افغانسـتان 

می‌گویـم ایـن مطلـب را عـادی تلقـی نکننـد و موضوع ‏را جـدی بدانند؛ اخطار 

می‌دهم حق مردم سیسـتان و مردم سیستان‌وبلوچسـتان را سـریع‌تر بدهند.  

گاه شـنیده می‌شـود سـد آب چندانی ندارد یا بخشـی از آن را لجن فرا گرفته 

اسـت، حاکمـان افغانسـتان ‏بایـد اجازه دهند کارشناسـان مـا مراجعه و صحت 

و سـقم ماجـرا را بررسـی کننـد، اگـر کارشناسـان مـا کمبـود آب را تاییـد کننـد 

حرفـی ‏نداریـم وگرنـه اجـازه نخواهیـم داد حـق مـردم به هیچ عنـوان ما تضییع 

شـود. ‏ دولـت مصمـم اسـت در همـه شـئون حـق مـردم کشـور را هرجـا باشـد 

بگیـرد، موضـوع حقابـه هم حق مردم اسـتان اسـت ‏و مـا آن را دنبال می‌کنیم. 

در تمـام نقـاط مـرزی حـق مـردم را خواهیم گرفت.« رئیسـی در پایـان بار دیگر 

بـه حکومـت فعلـی افغانسـتان هشـدار داد و گفـت: »اجـازه نمی‌دهیـم حـق 

مـردم ضایـع شـود. حاکمـان افغانسـتان ایـن حـرف ‏بنـده را جـدی بگیرنـد تـا 

بعـدا گلایـه نکننـد، چراکـه گذشـت ایـام ایـن داسـتان را حـل نمی‌کنـد؛ در 

ایـن راسـتا به‌صـورت دیپلماسـی و گفت‌وگـو ‏پیگیری‌هایـی توسـط نماینده در 

افغانسـتان و اسـتاندار سیستان‌وبلوچسـتان دنبـال شـده اسـت؛ از حاکمـان 

افغانسـتان می‌خواهـم کـه مطلـب ‏بنـده را جـدی گرفتـه و سـریعا اقـدام کننـد 

تـا مـردم ایـن منطقـه بـه حـق خود دسـت یابنـد.« علاوه‌بـر رئیس‌جمهـور، این 

وزیـر امـور خارجـه و وزیـر نیـروی کشـورمان بودنـد کـه خطـاب بـه حکومـت 

افغانسـتان، وظایفـش در قبـال حقابـه ایران را یـادآوری کردند و از برنامه تهران 

بـرای معرفـی هیأت‌هـای کارشناسـی باهـدف حضور در افغانسـتان و بررسـی 

حجـم آب باقی‌مانـده پشـت سـدهای کجکـی و کمال‌خـان خبـر دادنـد. وزیر 

نیرو همچنین با اشـاره به تعهدات تاریخی افغانسـتان و با اعتراض نسـبت به 

تخلفات حاکمان فعلی این کشـور اعلام کرد: »افغانسـتان بر اسـاس معاهده 

هیرمنـد مکلـف بـه رفـع موانع برای تامین حقابه ایران اسـت.«  نکته قابل توجه 

دیگـر آنکـه بعـد از ادعـای حکومـت افغانسـتان درباره وضعیـت فعلی آب‌های 

ذخیره‌شـده پشـت بنـد کمال‌خـان و بنـد کجکـی کـه در قالـب بیانیـه‌ای در 

پاسـخ بـه مقامـات کشـورمان مطـرح می‌شـد، سـازمان فضایـی ایـران، صحت 

ادعـای طالبـان را رد کـرد و از پایـش هیرمنـد توسـط ماهـواره خیـام خبـر داد. 

سـخنگوی ایـن سـازمان اعالم کـرد: »تصاویـر ماهـواره‌ای نشـان می‌دهـد که 

حکومـت افغانسـتان در برخـی نقـاط بـا انحـراف مسـیر آب و ایجـاد بندهـای 

متعـدد، مانـع رسـیدن آب بـه ایـران شـده اسـت.« تنش‌هـای پیش‌آمـده ایران 

و حکومـت افغانسـتان دربـاره بحـث مهـم حقابـه هیرمنـد کـه معیشـت صدها 

هزارنفـر از ایرانیـان سـاکن شـمال اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان را بـا خطـرات 

جـدی مواجـه کـرده‌ اسـت بهانـه‌ای شـد تا بـاری دیگـر ضمن بررسـی زمینه‌ها 

و تحـولات مرتبـط بـا تنـش آبـی شـکل گرفتـه در جنوب‌شـرق ایـران، کارنامـه 

دوسـاله حکومـت نیروهـای طالبـان بـر افغانسـتان را هـم مـورد بررسـی قـرار 

دهیـم.  در گـزارش پیـش‌رو طـی دو بخـش اصلـی، بـه تحـولات پیـش و پس از 

بـه حکومـت رسـیدن ایـن نیروهـا در افغانسـتان پرداخته‌ایـم و از رهگـذر آن، 

ریشـه‌های تنـش آبـی پیش‌آمـده بـرای مـردم اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان را 

بررسـی کرده‌ایم. همچنین با بررسـی نقش حاکمان فعلی کابل در تنش آبی 

شـکل گرفته در شـهرها و روسـتاهای جنوب‌شـرق ایران، تبعات بی‌خردی این 

گروهک در ماجرای سـد کمال‌خان را مورد بررسـی قرار داده‌ایم که درمجموع 

نشـان می‌دهـد مـردم افغانسـتان بعـد از چالش‌هـای دولت غرب‌گرای اشـرف 

غنـی حـالا درگیـر مسـاله‌آفرینی‌های روزافـزون تفکـر طالبانیسـم شـده‌اند.

  توهمات دولت اشرف غنی، جاده‌صاف‌کن لجبازی‌های طالبان 

تنهـا چنـد سـاعت پس از اخطـار رئیس‌جمهور به حاکمان افغانسـتان مبنی‌بر 

لـزوم تخصیـص فـوری حقابـه ایـران از رود هیرمنـد، طالبـان در پاسـخ بـه ایـن 

اخطـار، بیانیـه‌ای کوتـاه منتشـر کـرد. گرچـه ایـن بیانیه بـا ادبیاتی نامناسـب 

و بـه دور از شـئون دیپلماتیـک نگاشـته شـده بـود امـا طالبـان طـی آن اعالم 

کـرد کـه قصـد نقـض معاهـده حقابـه هیرمنـد را نـدارد. علاوه‌بـر آن، ادعـا کرد 

اگـر تـا الان این‌طـور بـه نظـر رسـیده کـه آنهـا ایـن معاهـده را نقـض کرده‌انـد، 

به‌خاطـر ناکافـی بـودن آب ذخیره شـده پشـت سـدهای کمال‌خـان و کجکی 

اسـت. ایـن بیانیـه اگرچـه ادبیـات خاصـی داشـت امـا حـاوی یـک پیـام مهـم 

بـود و آن اینکـه حکومـت افغانسـتان پذیرفتـه کـه در مقابـل ایـران، متعهـد بـه 

تامیـن حقابـه اسـت و وظیفـه دارد نسـبت بـه آن پاسـخگو باشـد. البته پیش‌تر 

دربـاره رد صحـت ادعـای حکومـت افغانسـتان درخصوص این سـدها به پایش 

وضعیت هیرمند توسـط ماهواره ایرانی خیام اشـاره کردیم اما نکته‌ای که باید 

بـه بهانـه ایـن حکمرانـی بـه ‌دور از عقلانیـت نیروهـای طالبـان در افغانسـتان 

مـورد توجـه قـرار داد، رفتارهایـی ا‌سـت کـه دولـت قبلـی افغانسـتان در زمینـه 

سیاسـت خارجـی از خـود بـروز داد و باعـث شـد امـروز حاکمـان واپسـگرای 

افغانسـتان در مواجهـه بـا همسـایگان خـود وجـه رادیکالـی از همـان رفتارهـا 

را در پیـش بگیرنـد. دربـاره سیاسـت داخلـی فعلـی افغانسـتان و نکتـه‌ای کـه 

داخـل پرانتـز بایـد درخصـوص نحـوه مواجهه نیروهـای امارت مـورد توجه قرار 

داد، آنکـه باوجـود ادعاهـای مکـرر آنـان دربـاره تغییـر باورهـا و برخوردشـان با 

مردم افغانسـتان، سیاسـت‌های اتخاذشـده طی دو سـال اخیر از سـوی آنان 

در زمینه‌هـای مختلـف چیـز دیگـری را نشـان می‌دهـد. 

دربـاره رفتارهـای بـه دور از عقلانیـت دولـت غرب‌گـرای اشـرف غنـی پیـش از 

سـرنگونی کـه بخشـی از آنهـا را سرمشـق حـال حاضر نیروهـای طالبان عنوان 

کردیـم بایـد بـه سیاسـت‌ تنش‌آفریـن او دربـاره حقابـه هامـون اشـاره کـرد کـه 

طـی سـال‌های آخـر حکومتـش بـا جدیـت پیگیـر برخـی خیال‌پردازی‌هـا در 

رابطـه بـا آن بـود. خیال‌پردازی‌هایـی کـه البتـه بـا فـرار او و اعضـای دولتـش از 

افغانسـتان به نتیجه نرسـید ولی حاکمان جدید افغانسـتان را درخصوص آن 

جسـورتر و بلندپروازتـر از حـد معمـول کرد. درباره تنش‌هایی که سیاسـت‌های 

دولـت اشـرف غنـی در این‌بـاره در روابـط ایـران و افغانسـتان بـه وجـود آورد 

لازم اسـت ابتـدا بـه مـرور اتفاقـات سـال‌های پایانـی دهـه 70 و زمینه‌هـای آن 

تنش‌هـا اشـاره کـرد. سـال‌های درگیری‌هـای داخلـی افغانسـتان کـه باعـث 

شـد رونـد سـاخت برخـی بندهـای آب و تدابیـری کـه طبـق معاهـده باید برای 

حفـظ حیـات هامـون صورت می‌گرفت با مشـکل مواجه شـده و درنهایت مرگ 

قطعـی هامـون را چندیـن سـال جلـو انداخت. 

اشـرف غنـی امـا در سـال‌هایی کـه دولتـش را بـه حمایت‌هـای آمریـکا دلگـرم 

می‌دیـد شـروع بـه رجزخوانـی با سوءاسـتفاده از تسـلطش بر سـدهای موجود 

در مسـیر هیرمند کرد و در رویاپردازی‌هایی عجیب، از ایران خواسـت درمقابل 

حقابـه، بـه افغانسـتان نفـت اهـدا کنـد. رئیس‌جمهـور خیال‌پرداز آن سـال‌ها 

در این‌بـاره گفتـه بـود کشـورش دیگـر آب رایـگان به کسـی نمی‌دهـد و ایران از 

ایـن پـس بایـد بـرای دریافـت آب، به افغانسـتان نفـت بدهد. او البتـه هیچ‌گاه 

فکـرش را هـم نمی‌کـرد یـک روز حامیانـش در کاخ سـفید بـه صـورت پنهانی و 

بـدون هماهنگـی بـا او، در کشـور ثالثـی بـه مذاکره با طالبان پرداخته و پشـت 

دولـت غنـی را یک‌شـبه خالـی کننـد کـه اگر خبردار می‌شـد احتمـالا هیچ‌گاه 

بـه سـمت تنش‌آفرینـی بـا ایـران بـر سـر حقابه‌ای که نسـبت بـه آن متعهد بود، 

قـدم برنمی‌داشـت. ایـران در بـازه پیـش از اوج‌گیـری تنش‌هـا، بـا مـدارای 

حداکثـری، حسـن‌نیت و تخصیـص امتیازاتـی مثـل دسترسـی افغانسـتان بـه 

بندرعبـاس و چابهـار، کابـل را تشـویق بـه انجـام تعهـدات خـود در مواجهـه بـا 

تنش‌هـای آبـی مناطـق جنـوب شـرق ایران کـرده بود اما غنی بـا بی‌توجهی به 

ایـن حسـن‌نیت‌ها و فرورفتـن در توهـم اینکـه دولـت آمریـکا از او در این مسـیر 

پشـتیبانی حداکثری خواهد داشـت، نسـبت به انجام وظایفش کوتاهی کرد 

و همیـن اقدامـات دور از عقلانیـت دولـت او، زمینه‌سـاز لجبازی‌هـای مکـرر و 

تنش‌آفریـن گـروه تازه‌به‌حکومت‌رسـیده طالبـان در روابـط دوجانبـه ایـران و 

افغانسـتان شـده اسـت. اقدامـی کـه در میان‌مـدت تصـورات تهران نسـبت به 

حاکمـان افغانسـتان را تغییـر خواهـد داد؛ کـه ایـن تغییـر دیـدگاه می‌توانـد 

زمینه‌سـاز شـکل‌گیری تهدید‌هایـی جـدی علیـه همیـن حاکمـان خیال‌پرداز 

جدیـد کابل خواهد شـد. 

  امارت مسیر غنی را ادامه داد

حدود دو سال قبل همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکایی از افغانستان، 

طالبان دیگر داشـت محصول شـدت بخشـیدن به لشکرکشـی‌های مسـلحانه 

خـود در سراسـر افغانسـتان را آمـاده برداشـت می‌دیـد. بخش‌هـای زیـادی از 

افغانسـتان بـه تصـرف مسـلحین درآمده بود و پیشـروی سـریع طالبـان و قوت 

گرفتـن احتمـال تسـلط آنهـا بـر کابـل نگرانی‌هـا و واکنش‌های متعـددی را در 

سـطح جهـان بـه همـراه داشـت. در ایـران نیز شـاهد طیـف متنوعـی از نظرات 

بودیـم امـا دو دسـته از نظـرات بودنـد کـه بیشـتر به گوش می‌رسـیدند. دسـته‌ 

اول آنهایـی بودنـد کـه بـا تشـبیه طالبان بـه داعش معتقد بودند کـه ایران باید 

بـا مداخلـه نظامـی مانـع قـدرت گرفتـن این گـروه شـبه‌نظامی در افغانسـتان 

شـود. در مـورد کیفیـت مداخلـه ایـران هـم رویارویـی نظامـی همه‌جانبـه را 

تجویـز می‌کردنـد و آن را تنهـا روش مواجهـه بـا تحولات جدید کشـور همسـایه 

می‌دانسـتند. نگاهی که در خوشـبینانه‌ترین حالت ناشـی از عدم شـناخت و 

تسـلط این افراد نسـبت به تاریخ و شـرایط منطقه بود. این افراد توجه نداشـتند 

کـه طالبـان در اواخـر قـرن بیسـتم میالدی بـه مـدت پنج سـال بر افغانسـتان 

حکومـت کـرده بـود و در میـان مـردم این کشـور هم حامیان جدی‌ای داشـت. 

لازم بـه ذکـر اسـت کـه بخـش عمـده‌ای از پشـتون‌ها کـه پرجمعیت‌تریـن قـوم 

افغانسـتان محسـوب می‌شـوند از طرفداران طالبان هسـتند و ابایی هم از ابراز 

آن ندارنـد. از آنجایـی کـه در همـان زمـان هـم پیش‌بینی‌هـا حاکـی از تصـرف 

قریب‌الوقـوع کابـل توسـط طالبـان بـود، مداخلـه نظامـی ایـران می‌توانسـت 

منجـر بـه اختلافـات و درگیری‌هـای جـدی و طولانی‌مـدت بـا هیات‌حاکمـه 

جدید همسـایه شـرقی شـود و آسـیب‌های جبران‌ناپذیری به هر دو ملت ایران 

و افغانسـتان و روابـط بیـن آنهـا وارد کنـد. عالوه بـر آن باتوجه به مسـلح بودن 

و روحیـه جنگندگـی طالبـان، یکـی دیگـر از پیش‌بینی‌هـا درصـورت مداخلـه 

نیروهای مسـلح ایران، خونریزی‌های گسـترده در داخل افغانسـتان و تبدیل 

ایـن کشـور بـه باتالق نیروهـای نظامـی ایرانـی بـود. از طـرف دیگر عـده‌ای با 

نادیده‌گرفتـن سـابقه جنایت‌هـای طالبـان در سـال‌های نـه چنـدان دور و بـا 

اسـتفاده از عبارت‌های شـوکه‌کننده و حاشیه‌سـازی همچون »جنبش اصیل 

منطقـه« در توصیـف اعضـای فعلـی آن، بـه تطهیـر ایـن گـروه پرداختنـد. نظر 

ایـن گـروه هـم بـا توجـه به سـاده‌انگاری و خوشـبینی بیش از حد آن به نسـخه 

۲۰۲۱ طالبان نمی‌توانسـت منشـأ راهکار مناسبی برای کشورمان در واکنش 

بـه قـدرت گرفتـن طالبـان باشـد. ایـران نیـاز داشـت کـه بـا اجتنـاب از افراط و 

تفریـط، مسـیر میانـه‌ای را برگزینـد کـه علاوه‌بـر حفـظ منافـع ملـی کشـور، از 

درگیری‌هـای خونیـن در خـاک افغانسـتان هـم جلوگیـری کنـد. مسـیری کـه 

رهبر انقلاب در شهریور ۱۴۰۰ طی اولین واکنش خود به قدرت‌گیری مجدد 

طالبـان در افغانسـتان بـه آن اشـاره روشـنی داشـتند. ایشـان اعالم کردنـد: 

»دولت‌هـا می‌آینـد و می‌رونـد، آنکـه باقـی می‌مانـد ملت افغانسـتان اسـت؛ ما 

طرفـدار ملـت افغانسـتان هسـتیم و نـوع رابطـه‌ مـا با دولت‌ها هم بـه نوع رابطه‌ 

آنهـا بـا مـا بسـتگی دارد.« سیاسـتی که بـا دوری از هرگونه پیـش‌داوری مثبت 

یـا منفـی نسـبت بـه دوره دوم حاکمیـت طالبان، نسـبت جمهوری اسالمی با 

دولت افغانسـتان را وابسـته به نوع تعامل حاکمان جدید کابل با قومیت‌های 

مختلـف افغانسـتانی و همچنیـن دولـت و ملـت ایـران دانسـت. نسـخه‌ای کـه 

بایـد در همـه ابعـاد سیاسـت خارجـی مـا پیـاده شـود و از تضییـع حقـوق مردم 

سیستان‌وبلوچسـتان هـم جلوگیـری کنـد. حقـی کـه دولت غرب‌گرای اشـرف 

غنـی هـم بـه آن بی‌توجهـی کـرد و پیـش از فـرار او و دولتـش از افغانسـتان، 

تنش‌هـای بی‌شـماری را بـرای مـردم سـاکن جنـوب شـرق ایران به‌وجـود آورد. 

سیاسـت تنش‌زایـی کـه پیش‌تـر بـه آن اشـاره کردیـم و از انگیزه‌هـای دولـت 

سـابق افغانسـتان دربـاره‌اش نوشـتیم حـالا بـا روی کار آمـدن طالبـان تـداوم 

پیدا کرده بود و نشـان از آن داشـت که حکومت جدید افغانسـتان هم چندان 

علاقـه‌ای بـه تنش‌زدایـی بـر سـر حقابـه هیرمنـد بـا ایران نـدارد و قرار اسـت در 

مواجهـه بـا کشـورمان، همـان راه دولـت غرب‌گرای اشـرف غنـی را ادامه دهد. 

  عادت دیرینه پهلوی‌ها، ریشه بحران فعلی سیستان 

نکتـه قابـل توجـه دیگـر دربـاره تنش‌هـای آبـی چنـد سـال اخیـر در مناطـق 

شـمالی اسـتان سیستان‌و‌بلوچسـتان، لـزوم توجـه ویـژه بـه ریشـه‌های 

شـکل‌گیری ایـن بحـران عظیـم اسـت. بخشـی از ریشـه‌های ایـن معضـل بـه 

دوران حکومت پهلوی اول و دوم بازمی‌گردد. دورانی که واگذاری بخش‌هایی 

از خـاک ایـران بـه کشـورهای همسـایه بـه یک مسـاله نسـبتا رایـج و عادت رضا 

و محمدرضـا پهلـوی تبدیـل شـده بـود. حـدود سـال ۱۳۱۰ شمسـی انگلیس 

بـه دنبـال آن بـود کـه یـک خـط دفاعـی دربرابر شـوروی با هدف تأمیـن منافع 

خـود ایجـاد کنـد کـه طبیعتـا هزینـه آن را هـم بایـد خـودش پرداخـت می‌کـرد 

امـا هزینـه ایـن کار را درنهایـت مـردم ایـران بـا اهـدا شـدن خاک کشورشـان به 

خارجی‌هـا دادنـد. انگلیسـی‌ها از رضاخـان خواسـتند یـا بـه بیـان بهتـر بـه او 

دسـتور دادنـد؛ »مناطـق نفت‌خیـز خانقیـن« را بـه عـراق، »ارتفاعـات آرارات« 

را بـه ترکیـه و »دشـت ناامیـد« را بـه افغانسـتان بدهـد تـا راضـی شـوند بـرای 

ایجـاد خـط دفاعـی در مرزهـای ایـران اقـدام کننـد. در دوران پهلـوی دوم هم 

ایـن رونـد ادامـه داشـت و نتیجـه‌اش آن شـد کـه محمدرضـا شـاه طبـق عادت 

دیرینـه خانوادگی‌شـان جزیـره مهمـی مثـل بحرین را از دسـت داد. اما موردی 

کـه می‌تـوان آن را از ریشـه‌های جـدی مشـکل حـال حاضـر سیسـتانی‌ها در 

تنش‌هـای آبـی فعلی‌شـان دانسـت، واگذاری‌هـای مربـوط بـه مناطق شـرقی 

ایـران اسـت. رضاشـاه بـرای اینکـه حقابـه هیرمند طبـق معاهده سـعدآباد بین 

ایـران و افغانسـتان تقسـیم شـود حـدود ۳ هـزار کیلومترمربـع از مناطق مرزی 

شـرق ایران موسـوم به دشـت ناامید را به افغانسـتان واگذار کرد. اما در عمل 

نه‌تنها ایران از حقابه هیرمند بهره‌مند نشـد بلکه از دسـت دادن مناطق بسـیار 

مهمـی کـه توسـط پهلـوی اول از ایـران جدا شـد را امروز می‌توان از ریشـه‌های 

اصلـی مشـکل بی‌آبـی امـروز سیستان‌وبلوچسـتان دانسـت.

  دولت از مطالبه حق مردم سیستان دست نکشد

۲۴ مرداد ۱۴۰۰ بود که اشـرف غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانسـتان با جدی‌ 

شـدن احتمـال تصـرف کامـل ایـن کشـور به دسـت نیروهای طالبـان، از کابل 

فـرار کـرد و نیروهـای طالبـان بـا تصـرف کابل بعـد از حدود 20 سـال دوباره بر 

کشـور افغانسـتان حاکـم شـدند. بازگشـت طالبـان بـه قـدرت در ایامـی اتفاق 

می‌افتـاد کـه ایـران به‌تازگـی شـاهد تحولاتـی سیاسـی بـود کـه درنتیجـه آن، 

دولـت سـیدابراهیم رئیسـی بـا رویکردی متفـاوت از دولت دوازدهم به ریاسـت 

حسـن روحانـی در حـوزه سیاسـت خارجـی شـروع بـه فعالیت کرد. ایـن تغییر 

دولت در ایران باعث شـده بود یک جریان سیاسـی بعد از هشت‌سـال دولت را 

ترک کند و جای خود را به جریانی دهد که در بسیاری از حوزه‌ها خود را نقطه 

مقابـل آنهـا تعریـف می‌کنـد. همیـن انتقـال قـدرت در ایـران و همزمانی‌اش با 

تحولات همسـایه شـرقی باعث شـد اتفاقات داخلی افغانستان، برای منتقدان 

دولـت تـازه تشـکیل شـده در ایـران، بـه بهانه‌ای بـرای حمله به جنـاح رقیب که 

حـالا مسـئولیت‌های اجرایـی کشـور را در دسـت گرفتـه تبدیـل شـود. یکـی از 

دلایلـی هـم کـه طـی دوسـال گذشـته عده‌ای بـا بهانه‌هـای مختلف سـعی در 

القـای ایـن داشـتند کـه دولت ایـران دربرابر طالبان به‌کلـی در انفعال و ضعف 

بـوده هـم حاکمیـت همیـن نگاه‌هـای جناحـی و ضدملـی‌ بـر برخـی جریانات 

سیاسـی کشـور اسـت. در این مدت حدودا دوسـاله، بارها شاهد درگیری‌های 

مـرزی‌ بیـن نیروهـای نظامـی کشـور و طالبـان بوده‌ایـم. حتـی در یکـی از این 

مـوارد نیروهـای طالبان سـرباز مرزبانی ایران را هم برای چندسـاعت دسـتگیر 

کردنـد کـه البتـه بعـد از واکنـش ایـران، مجبـور بـه اصالح رفتـار خود شـدند. 

البتـه دربـاره بهانه‌جویـی برخـی جریانـات سیاسـی باید گفت مـدارای ایران با 

حاکمان جدید همسـایه شـرقی و شـیطنت‌های آنها هم در برخی مقاطع مزید 

بـر علـت بـرای ایـن بهانه‌جویی‌هـا شـده بـود. همان‌طـور کـه ابتـدای گـزارش 

بـه آن اشـاره شـد، پنجشـنبه گذشـته بـود کـه رئیسـی بـرای افتتـاح چند طرح 

مهـم بـه اسـتان سیستان‌و‌بلوچسـتان سـفر کـرد و در حاشـیه افتتـاح یکـی از 

پروژه‌هـای مهـم اسـتان، رئیس‌جمهـور بـا مطـرح کـردن مطالبـه ایـران دربـاره 

حقابـه سیسـتان، نسـبت بـه عواقـب تکـرار بی‌توجهی‌هـا از سـوی حاکمـان 

تـازه‌کار افغانسـتان بـه آنهـا هشـدار داد. شـاید بتوان گفت بـرای اولین‌بار طی 

دوسـال اخیـر بـود کـه شـاهد موضعـی تهدیدآمیـز از سـوی یـک مقام رسـمی 

کشـور علیـه حکومـت تازه‌تاسـیس افغانسـتان بودیـم. امـا آنچـه اهمیـت ایـن 

هشـدار رئیسـی را دوچنـدان می‌کـرد، رقـم خـوردن آن در منطقـه درگیـر بـا 

خشکسـالی بـود. یکـی از دلایـل اصلـی حضـور او در بیـن مـردم رنج‌کشـیده 

سیستان‌وبلوچسـتان پـروژه طـرح انتقـال آب دریـای عمـان بـه شـمال ایـن 

اسـتان بـرای رفـع مسـاله بی‌آبـی آن منطقـه بـود. معضلـی کـه سال‌‌هاسـت 

بالی جـان مـردم منطقـه شـده اسـت. همان‌طـور کـه اشـاره کردیـم، یکـی از 

مـواردی کـه بـه ایـن بحـران دامـن و از عوامـل اصلـی آن به شـمار می‌آید، عدم 

تخصیص حقابه ایران از رود هیرمند توسـط حاکمان فعلی افغانسـتان اسـت. 

اگرچـه طالبـان ادعـا می‌کنـد کـه کم‌آبـی ایـن رود باعـث شـده جریـان آب بـه 

ایـران نرسـد، امـا در صحـت ادعـای طالبان تردید جدی وجـود دارد. در چنین 

شـرایطی تذکـر صریـح و علنـی رئیس‌جمهـور بـه هیات حاکم بر افغانسـتان در 

مـورد مسـاله حقابـه هیرمنـد قابل‌توجه بود. در وهله نخسـت این موضع‌گیری 

دلیـل محکمـی بـر رد ادعـای ضعف و انفعـال ایران دربرابر طالبان اسـت. وجه 

مثبـت دیگـر ایـن هشـدار رئیسـی تالش بـرای اسـتیفای حقوق مـردم مظلوم 

اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان بدون تنش‌زایی بیهوده با همسـایه شـرقی بود. 

دامـی کـه مدت‌هاسـت بـرای ایـران پهن شـده اسـت و تنهـا به افغانسـتان هم 

منحصـر نمی‌شـود. افـرادی هـم کـه به‌دنبـال القـای انفعـال ایـران در مقابـل 

طالبان هسـتند خواسـته یا ناخواسـته درحال سـوق دادن ایران به افتادن در 

ایـن دام هسـتند. از طـرف دیگـر نبایـد بـه طالبـان اجازه داده شـود تـا از مدارا 

و خویشـتنداری ایـران سوءاسـتفاده کنـد و حـق مردم سیستان‌وبلوچسـتان را 

ضایـع کنـد. در چنیـن شـرایطی اهمیـت موضع‌گیـری دقیقـی کـه هیچ‌یـک 

از دو آسـیب مذکـور را نداشـته باشـد بیـش از پیـش مشـخص می‌شـود. امـا 

سـخنان رئیس‌جمهـور گرچـه امیدوار‌کننـده به‌نظـر می‌رسـید ولـی تنهـا آغـاز 

ایـن مسـیر اسـت. اگـر عـزم دولـت بـرای حـل مسـاله هیرمنـد جـدی اسـت و 

می‌‌خواهـد کـه امیـد مـردم سیسـتان بـه حـل معضـل کم‌آبـی منطقـه از بیـن 

نـرود بایـد سیاسـت مطالبـه جـدی حقابـه هیرمنـد را بـا قاطعیـت دنبـال کند. 

قاطعیتـی کـه طـی دوسـال اخیـر در برخـی مقاطـع مهـم و تعیین‌کننده جای 

خـود را بـه مداراهـای مصلحت‌اندیشـانه‌ای می‌داد که درنهایـت به‌ضرر منافع 

ملـی ایـران تمام می‌شـد. 

  روند ارتباطات ایران با طالبان

بـرای فهـم تحـولات پیچیـده کنونـی میـان ایران و طالبـان باید روند طی‌شـده 

در سـال‌های اخیـر را بـار دیگـر بـه صـورت خلاصه مـرور کرد. 

ایـران تـا پیـش از سـقوط کابـل، به‌طـور همزمان با دولت افغانسـتان و 1 

طالبـان علی‌رغـم درگیـری ایـن دو با یکدیگـر، ارتباط داشـت. ارتباط 

ایران با طالبان از شـرایط ویژه افغانسـتان ناشـی می‌شـد. طالبان در سال‌های 

آخـر حکومـت پیشـین افغانسـتان بـر 50 درصـد و بـه مـرور بـر 80 درصـد ایـن 

کشـور مسـلط شـده بـود کـه ایـن نواحـی شـامل مناطـق وسـیعی از مرزهـای 

مشـترک بـا ایـران می‌شـد. بـا توجـه به تاثیـرات شـگرف طالبان در افغانسـتان 

ایـن ارتبـاط لازم می‌نمـود. بـا ایـن حـال ایران طالبـان را جایگزینـی برای نظام 

سیاسـی افغانسـتان نمی‌دیـد؛ هرچنـد ایـن گـروه بـا تسـلط بـر کابـل، نظـام 

سیاسـی پیشـین را منحل نموده و در اقدامی عجیب خود جایگزین آن شـد. 

ارتبـاط بـا طالبـان بـرای ایـران از چنـد جهـت کلـی لازم بـود. نخسـت 2 

آنکه راه‌حل صلح در افغانسـتان بدون طالبان معنایی نداشـت و باید 

راهـی بـرای مشـارکت ایـن گـروه در مناسـبات سیاسـی یافـت می‌شـد. دوم 

آنکـه طالبـان می‌توانسـت رشـد و فعالیـت داعش در افغانسـتان را با دشـواری 

مواجـه سـازد. بـا توجـه به گرایشـات بنیادگرایانه مشـابه، طالبان افـرادی را که 

می‌توانسـتند توسـط داعـش جـذب شـده و بـا تزریـق تفکـرات تکفیـری مـورد 

اسـتفاده قـرار گیرنـد، بـه عضویـت خـود درآورده و داعـش را از آنـان محـروم 

می‌سـاخت. از سـوی دیگر طالبان با داعش به نبرد می‌پرداخت و این مسـاله 

بـه معنـای درگیـر شـدن داعـش و اشـغال ظرفیت‌هـای عملیاتـی و فکـری‌اش 

بـرای اقـدام علیـه دیگـران بود. 

در سـومین حـوزه، طالبـان یـک نیـروی برجسـته ضدآمریکایـی بـه حسـاب 

می‌آمـد. در افغانسـتان، بسـیاری از گروه‌های شـبه‌نظامی بـا آمریکا همکاری 

داشـته و بخشـی دیگـر نیـز کـه نسـبت بـه واشـنگتن مشـکوک بودنـد، ‌انگیـزه 

و تـوان لازم بـرای درگیـری بـا ایـن کشـور را نداشـتند. ایـن گروه‌هـا اگـر بـا 

آمریـکا وارد مبـارزه می‌شـدند، بـا توجـه بـه نفـوذ محدودشـان، ایـن نبـرد در 

محـدوده جغرافیایـی کوچک‌تـری اتفـاق می‌افتـاد. واشـنگتن نیـز بـه دلیـل 

انـدازه مشـخص چنیـن گروه‌هایـی قـادر به انجـام حملات موثر علیـه آنها بود. 

طالبـان امـا وضعیـت متفاوتـی داشـت. ایـن گـروه در مبـارزه کامـل بـا آمریـکا 

قـرار داشـت و از نیروهـای جنگنـده و فرماندهـان میدانـی به انـدازه‌ای فراوان 

بهـره می‌بـرد به‌گونـه‌ای کـه بـا وجـود اقـدام واشـنگتن بـه حـذف آنـان و ضربه 

بـه کادر رهبـری طالبـان، قـدرت عملیاتـی ایـن گـروه فروکـش نکـرد. از لحاظ 

جغرافیایـی نیـز طالبـان علی‌رغـم ریشـه داشـتن در قـوم پشـتون، در سراسـر 

افغانسـتان قـادر بـه اقـدام علیـه آمریـکا بـود و در برهه‌هایـی حـوزه ایـن اقـدام 

را بـه مناطـق قبایلـی پاکسـتان گسـترش داده و بـه کاروان‌هـای تدارکاتی ناتو 

کـه عـازم افغانسـتان بودنـد حملـه می‌کرد. 

طالبـان در حوزه‌هـای دوم و سـوم یعنـی مبـارزه بـا داعـش و اخـراج آمریـکا بـه 

خوبـی عمـل کـرده امـا در حوزه نخسـت که موضوع نظام سیاسـی افغانسـتان 

اسـت بـا انحصارگرایـی راهـی خلاف پیموده اسـت. نکته آنجاسـت که اشـتباه 

در مسـیر نخسـت می‌توانـد بـه مـرور طالبـان را در حوزه‌های دوم و سـوم نیز به 

اشـتباه بیندازد. طالبان درصورت انحصارگرایی با گروه‌ها و اقوام افغانسـتانی 

و کشـورهای همسـایه به مشـکل خورده و برای کنترل اوضاع داخلی و فشـار 

بـه همسـایگان روی بـه اسـتفاده از داعـش خواهد آورد. گام‌برداشـتن طالبان 

در چنیـن مسـیری می‌توانـد بـا بروز تفرقه در منطقه، فضـا را برای نقش‌آفرینی 

آمریـکا مهیا کند. 

درخصـوص اخـراج آمریـکا از افغانسـتان کـه در ظاهـر بـه نـام طالبان 3 

تمـام شـد نکاتـی وجـود دارد کـه می‌توانـد بـه فهـم بهتـر جایـگاه این 

گـروه کمـک کنـد. در نـگاه صاحبنظـران اخـراج آمریـکا از افغانسـتان دارای 

سـه ضلـع اسـت. یـک ضلـع اجتماعـی که مـردم افغانسـتان بازیگـر اصلی آن 

هسـتند. مـردم افغانسـتان بـه دلیـل نفـرت از حضـور غـرب، نسـبت بـه آمریـکا 

روی خوشـی نشـان نداده و تلاش‌هایی را برای مبارزه با این کشـور داشـتند. 

یکـی از ایـن اقدامـات پیوسـتن بـه طالبـان بـرای مبـارزه بـا آمریکا بـود. بر این 

اسـاس بسـیاری از مردم افغانسـتان برای مبارزه با آمریکا که پرچمدار دیگری 

در افغانسـتان نداشـت، بـا طالبـان همـراه شـدند نـه بـرای حاکـم شـدن نـگاه 

محافظه‌کارانـه و انحصـاری. 

ضلـع دوم نظامـی اسـت کـه طالبـان آن را برعهـده داشـت و موفـق شـد بـا 

توسـعه تشـکیلات نظامی و اطلاعاتی خود ضرباتی سـخت به مناطق اسـتقرار 

آمریکایی‌هـا وارد سـازد. 

ضلـع سـوم راهبـردی اسـت که مسـئولیت آن برعهـده ایران بود. اخـراج آمریکا 

بـدون برنامه‌ریـزی یـک قـدرت آگاه و توانمنـد به راحتی میسـر نبـود، چه اینکه 

طالبـان خـود در زمـان حضـورش در قـدرت از این کشـور شکسـت خورده و 20 

سـال بـا دشـواری در داخـل خـاک افغانسـتان بـا این کشـور درگیر بـود. ایران 

با مشـورت‌های خود که ناشـی از شـناخت اقدامات آمریکاسـت مانع از عراق 

شـدن افغانسـتان و باقـی مانـدن انـدک سـاختارهای آمریکایـی در خـاک این 

کشـور شـد. در قضیـه عـراق، پـس از آنکـه گروه‌هـای مقاومـت موفق شـدند با 

فشـار نظامـی آمریـکا را از کشورشـان اخـراج کننـد، دولـت عـراق متشـکل از 

سیاستمداران در جریان مذاکرات خروج، توافقنامه امنیتی‌ای را با واشنگتن 

بـه امضـا رسـاند کـه باعـث شـد بـا بـروز بحـران داعـش، نظامیـان آمریکایـی با 

اسـتناد به آن به عراق بازگشـته و همچنان در این کشـور حضور داشـته باشند. 

طالبـان بـا مشـورت‌های ایـران موفـق شـد برنامه‌ریـزی آمریـکا بـرای تـداوم 

حضـورش در افغانسـتان را بـه شکسـت بکشـاند و در ادامـه نیـز نیازمند چنین 

مشـورت‌هایی اسـت. اشـتباه اسـت اگـر مقامـات طالبـان تمام دسـتاوردهای 

پیشـین را ناشـی از توانمنـدی خـود دانسـته و امروز احسـاس کننـد قادرند در 

محیـط پیچیـده منطقـه‌ای حرکـت کنند. 

  »آب هیرمند« و داستان ورای آن 

حقابـه ایـران از رود هیرمنـد بـا توجـه بـه کمبـود آب و بحران‌زایی آن در کشـور، 

اهمیـت بالایـی بـرای تهـران دارد. ایـن قضیـه بنابـه دلایـل امنیتـی نیـز بـرای 

ایـران حائـز اهمیـت اسـت زیـرا ایـن مسـاله می‌توانـد بـه کاهش بیـش از پیش 

جمعیـت شـرق ایـران منجـر شـود. بـرای فهـم ایـن مسـاله می‌توانـد بـه فتـح 

اصفهـان توسـط افاغنـه در یـک جنـگ داخلـی در دوران صفویـه اشـاره کـرد. 

درحالی‌کـه عثمانی‌هـا بـا وجـود تجهیزات و نفرات بیشـتر و بهتر از رسـیدن به 

مناطـق مرکـزی ایـران ناتـوان بودنـد، افاغنـه بـا عبـور از تعـداد معدودی شـهر 

ماننـد کرمان-درحالی‌کـه موفـق بـه فتـح قلعـه ایـن شـهر نشـدند- اصفهـان 

پایتخت صفویان را تصرف کردند. وسـعت زیاد و جمعیت اندک، جنوب شـرق 

ایـران را در معـرض تهدیـدات امنیتـی ناشـی از مهاجـرت، حضـور دسـته‌جات 

قبایلـی و همچنیـن قاچـاق مـواد مخدر و انسـان قرار داده اسـت. با این وجود، 

تحـولات کنونـی دربـاره حقابـه هیرمنـد، هرچنـد بر ایـن حق نیز تمرکـز دارند، 

امـا بـه نظـر می‌رسـد به جهت اهـداف کلان‌تری رخ داده‌انـد. در این خصوص 

نکاتی وجـود دارد:

بحـث دربـاره حقابـه ایـران از رود هیرمنـد، موضـوع جدیـدی نیسـت. 1 

بدقولـی حکومت‌هـای افغانسـتان در ایـن خصـوص در نظام پیشـین 

افغانسـتان و همچنین در تمام دوسـال حکومت طالبان جریان داشـته اسـت. 

اعمـال فشـار سـنگین بـر افغانسـتان در محـدوده زمانی مشـخص و ابـراز آن از 

زبان رئیس‌جمهور ایران نشان می‌دهد مشکل ورای آب است و واکنش شدید 

ایـران در ایـن حـوزه، پیامـی بـه جناحـی خـاص در طالبـان اسـت تـا بدانـد در 

صـورت گام برداشـتنش در دیگـر حوزه‌هـای مناقشـه‌برانگیز، پاسـخی سـخت 

در انتظـارش خواهـد بود. 

طالبان قندهاری به دلیل سـال‌ها مذاکره با آمریکا در قطر، علی‌رغم 2 

اختلافـات، در اثـر رفت‌وآمدهـای مکـرر بـه ارتباطاتـی بـا واشـنگتن 

دسـت یافتـه اسـت. براسـاس همیـن رفت‌وآمدها بـود که آمریکا تلاش داشـت 

جناح قندهاری و افرادی مانند ملابرادر به سـطوح بالای قدرت در افغانسـتان 

دسـت یابنـد. بـه نظر می‌رسـد طالبـان قندهـاری همزمان با تلاش بـرای مورد 

شناسـایی قـرار گرفتـن توسـط آمریکا و دیگر کشـورها، قصـد دارد از ارتباطات 

خـود بـا واشـنگتن و متحدانـش در امـور سیاسـت داخلـی به‌ویـژه علیـه جناح 

رقیبـش یعنـی شـبکه حقانـی در داخل طالبـان نیز بهره‌بـرداری کند. 

شـبکه حقانـی بـا نیروهـای پاکسـتانی‌تبار خـود در تابسـتان 1400 3 

موفـق بـه تصـرف کابـل پایتخـت افغانسـتان شـد. ایـن مسـاله باعـث 

شـد تـا پشـتون‌های شـرقی کـه نمایندگی‌شـان برعهـده شـبکه حقانی اسـت، 

نسـبت قدرت‌شـان در برابـر پشـتون‌های قندهـاری افزایـش یابـد؛ هرچند این 

جنـاح بـه دلیـل تعلـق رهبـری بـه آن همچنـان قدرتمندتـر بود. 

اگـر شـبکه حقانـی بـا پیش‌دسـتی در تصـرف پایتخت برای خود مزیت‌سـازی 

کـرده اسـت، یـک مسـیر مناسـب بـرای خـارج سـاختن ایـن مزیـت از دسـتان 

حقانـی، انتقـال پایتخـت یـا تضعیـف مرکزیـت سیاسـی در آن اسـت. هرچنـد 

اسـتقرار رهبـر طالبـان در قندهـار بـه دلایـل امنیتـی توجیـه پذیـر بـود امـا در 

ادامـه بـا تبدیـل شـدن ایـن شـهر به مرکـز تحولات سیاسـی، از نقـش کابل در 

مرکزیت سیاسـی کاسـته شـده و صحبت از انتقال پایتخت به قندهار اسـت. 

گفتـه می‌شـود طالبـان افغانسـتان، برخالف گروه‌هـای بنیادگـرای 4 

دیگـر ماننـد القاعـده یـا داعـش، هدف‌گـذاری خـود را تنهـا در درون 

مرزهای این کشـور قرار داده اسـت. این مسـاله که ریشـه در گرایشـات قومی 

پررنـگ طالبـان دارد، از سـوی عوامـل دیگـری نیـز پشـتیبانی می‌شـود زیـرا 

طالبان هرچند به قدرت دست یافته اما موقعیت انحصاری و برترش در داخل 

افغانسـتان مـورد تهدیـد گروه‌هـای دیگـر قـرار دارد. همچنیـن ایـن گـروه باید 

بـا توجـه بـه تغییـرات جهانـی نسـبت بـه دور اول حکومت خود، بسـیار بیشـتر 

از گذشـته در اداره کشـور بکوشـد. بـر همیـن مبناسـت کـه بسـیاری بـا توجـه 

بـه گرایشـات قومـی طالبـان، مدعی‌انـد این گـروه محدوده فعالیـت خود را در 

افغانسـتان می‌دانـد و نـه بیشـتر. بـا ایـن حـال همزمـان که این شـواهد وجود 

دارنـد، شـواهد دیگـری نیـز در طرف مقابـل موجودند. 

طالبـان قندهـاری از شـاخه درانی‌هـای قـوم پشـتون هسـتند که پیـش از این 

حکومت‌شـان در ورای مرزهـای افغانسـتان امتـداد داشـته اسـت. در برهه‌ای 

تقریبـا تمـام پاکسـتان، قسـمتی از شـمال هنـد، بخشـی از خراسـان ایـران، و 

نواره‌هایـی باریـک از ترکمنسـتان، ازبکسـتان و تاجیکسـتان در زیـر سـیطره 

سلسـله درانـی قرار داشـته اسـت. 

طالبـان کـه بـا بسـیاری از مسـائل جهـان امـروز بیگانه‌انـد، با توجه به سـوابق 

اندکی که در تسـلط بر مناطقی ورای افغانسـتان داشـته‌اند، با احتمال بالایی 

در آرزوی احیـای سـرزمین‌های گذشـته‌اند؛ چـه اینکـه دولت‌هـای روزآمد نیز 

چنیـن رویاهایـی در سـر می‌پرواننـد کـه نمونـه برجسـته آن نئوعثمانی‌گـری 

حاکمـان ترکیـه به‌عنـوان یکـی از کشـورهای پیشـرو در نهادسـازی دولتـی 

در منطقـه اسـت. طالبـان تسـلط بـر سـرزمین‌های غیرپشتون‌نشـین را در 

شـکلی کوچـک شـده در داخـل افغانسـتان انجـام داده اسـت و احتمـال دارد 

قصـد تعمیـم تسـلط بـر مناطـق تاجیک‌نشـین و بلوچ‌نشـین افغانسـتان را بـه 

ورای مرزهـای ایـن کشـور داشـته باشـد. البتـه نیـات طالبـان را نبایـد تنهـا در 

حـوزه تسـلط و انضمـام رسـمی خـاک تلقـی کـرد بلکـه ایـن احتمـال مـی‌رود 

کـه آنهـا ماننـد بسـیاری از دولت‌هـای امـروزی، درصـدد توسـعه نفـوذ خود در 

پیرامون‌شـان باشـند؛ چیـزی کـه در حکومت‌های تاریخـی ازجمله نمونه‌های 

ملوک‌الطوایفـی وجود داشـته اسـت. 

حکومـت کنونـی طالبان برای پیگیـری آرزوی‌هایش در ورای مرزهای 5 

افغانسـتان، یـک دلیـل بـزرگ دارد. آنهـا در دوره نخسـت بـه قـدرت 

رسیدن‌شـان در نیمـه دهـه 1990 میالدی بـا حکومـت نیم‌بنـد مجاهدیـن 

درگیـر بودنـد امـا در دوره کنونـی بـا شکسـت آمریـکا به حکومت بازگشـته‌اند. 

طالبـان پیـروز در برابـر حکومـت متفـرق مجاهدیـن بـا طالبـان پیـروز در برابـر 

ائتلافـی از کشـورهای غربـی بـه رهبـری آمریـکا، دارای دو سـطح متفـاوت از 

برداشـت نسـبت بـه خـود اسـت. پیـروزی بـر آمریـکا می‌توانـد ‌انگیـزه‌ای بـه 

طالبـان قندهـاری بـرای پیگیـری آرزو‌هـای تاریخـی فرامرزی‌اش داده باشـد.

  طالبان قندهاری و آمریکا در کجا به هم می‌رسند؟ 

طالبـان قندهـاری برخلاف برداشـت‌های سـطحی از آنچه دربـاره نزدیکی این 

گـروه بـه آمریـکا یـا دشـمنی‌اش بـا ایـن کشـور گفتـه می‌شـود، دارای رونـدی 

خـاص از روابـط بـا واشـنگتن اسـت کـه نمی‌توانـد با عینکی سـاده بـه آن نگاه 

کـرد. بـه همیـن دلیل در این بخش تلاش شـده نقطه تلاقی طالبان قندهاری 

بـا آمریـکا در دوره کنونـی مـورد بررسـی قرار گیرد. 

نخسـتین هدف‌گـذاری خارجـی طالبـان قندهاری، پاکسـتان اسـت. با 1 

وجود یک پاکسـتان قدرتمند، تسـلط بر افغانسـتان برای کمتر حکومتی 

در افغانسـتان میسـر اسـت، زیـرا ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه پاکسـتان خواسـتار 

دولتـی قدرتمنـد در ایـن کشـور نیسـت. طالبـان نیز از چنین قاعده‌ای مسـتثنی 

نیسـت. طالبـان قندهـاری به‌خوبـی سـفرهای مقامات پاکسـتانی به کابـل را که 

منجـر بـه افزایـش سـهم شـبکه حقانـی به زیـان آنها در دولت شـد را به یـاد دارند. 

اساسـا اسالم‌آباد با زمینه‌سـازی ورود شـبکه حقانی به کابل و فشـارهای بعدی 

خـود، یـک جنـاح قدرتمنـد را در برابـر طالبان قندهاری شـکل داد. 

طالبان قندهاری ضمن آنکه باید دسـت پاکسـتان را از داخل افغانسـتان کوتاه 

کنـد، خـود نیـز رویاپردازی‌هایـی درخصـوص ایـن کشـور در سـر دارد. از یـک 

نگاه، بخشـی از مسـلمانان و علمای پاکسـتانی پس از اسـتقلال این کشـور از 

بریتانیـا و جدایـی از هنـد، خواسـتار تشـکیل حکومـت اسالمی در ایـن کشـور 

بودند و نظام سیاسـی کنونی را به دلیل پیروزی از سـاختارهای غربی، مشـروع 

نمی‌داننـد. طالبـان در هـدف بـزرگ خـود بـه دنبـال سـرنگونی نظـام سیاسـی 

پاکسـتان و جایگزینـی آن بـا نمونـه‌ای مشـابه افغانسـتان کنونی اسـت. در یک 

هـدف میانـی، طالبـان قندهاری به دنبال جداسـازی خط دیوربند از پاکسـتان 

اسـت تـا بتوانـد وسـعت و جمعیـت کشـور تحـت سـلطه خـود را افزایـش داده و 

بـه آب‌هـای آزاد دسترسـی پیـدا کنـد. در هدفـی حداقلـی نیـز طالبـان صرفا به 

دنبال مشغول‌سـازی اسالم‌آباد به مناطق قبایلی خود اسـت تا در برابر کاهش 

تنش‌هـا، پاکسـتان نیـز از مداخلـه در امـور داخلی افغانسـتان خـودداری کند. 

همزمـان بـا اهـداف ضدپاکسـتانی طالبـان قندهـاری، آمریـکا نیـز 2 

نسـبت بـه پاکسـتان بـه لحـاظ کلان دچـار تغییـر نـگاه شـده اسـت. 

نخسـت آنکـه پاکسـتان بـه دلیـل عبـور خطـوط مواصلاتـی مهمـی در ابتـکار 

کمربند-جاده چین از داخل خاکش، نقطه‌ای مهم در مهار این کشـور اسـت. 

پکـن بـا اسـتفاده از ایـن مسـیرهای مواصلاتـی می‌توانـد درصورت لـزوم تنگه 

تایـوان و تنگـه مـالاگا را دور زده و در بنـدر گـوادر پاکسـتان اقـدام به بارگیری و 

صـادرات کالاهـای خـود کند. آمریکا برای جلوگیری از رسـیدن شـاخه راه‌های 

زمینـی چیـن بـه اروپـا، تقریبـا در میانه دو قاره آسـیا و اروپا آشـوب‌آفرینی کرده 

به‌گونـه‌ای کـه بـا شـدت و ضعـف از یمـن و سـوریه تـا اوکرایـن دچـار جنـگ 

هستند. تضعیف یا تجزیه پاکستان یک گام مهم در راستای مهار چین است. 

در مـورد دوم، آمریـکا بـرای مهـار چیـن، بـه هنـد نیـاز دارد امـا ایـن کشـور بـه 

دلیـل گرفتـاری در سـمت پاکسـتان قـادر بـه تمرکـز موثـر بـر چیـن نیسـت. 

پاکسـتان دشـمنی دیرینـه‌ای بـا هنـد دارد و چیـن نیـز بـرای آزار دهلی‌نـو بـه 

حمایـت از اسالم‌آباد می‌پـردازد. بـرای آنکـه هنـد منابع بیشـتری بـرای تمرکز 

بر چین بیابد پاکسـتان باید با تضعیف از دور مناسـبات شـبه‌قاره خارج شـود. 

اغلـب تحلیلگـران بـا توجـه بـه حمایـت هنـد از روسـیه بـا وجود جنـگ اوکراین 

و فشـارهای آمریـکا، این‌گونـه تلقـی می‌کننـد کـه روابـط واشـنگتن و دهلی‌نو 

بـا اخالل مواجـه شـده امـا در تحلیـل ایـن روابـط بایـد دو سـطح جهانـی و 

منطقـه‌ای را قائـل شـد. هنـد در سـطح جهانـی بـه دنبـال کسـب اسـتقلال و 

جهان چندقطبی اسـت که بر مبنای آن این کشـور با تمامی درخواسـت‌های 

آمریـکا همراهـی نخواهـد کـرد. بـا این حال در سـطح منطقه‌ای هند به‌شـدت 

بـه آمریـکا نزدیـک شـده اسـت. هند پیش‌تر بـرای موازنه در برابـر چین از رابطه 

بـا روسـیه بهـره می‌گرفـت تـا بـا فشـار مسـکو، پکـن اندکـی عقـب بنشـیند اما 

بـا گرفتـاری روسـیه در جنـگ اوکرایـن و افزایـش اتـکای این کشـور بـه چین به 

دلیـل تحریم‌هـای غـرب، مسـکو دیگـر قـادر بـه اعمـال فشـار بـر پکن نیسـت. 

از ایـن رو هندی‌هـا دسـت بـه همـکاری نزدیـک بـا آمریکا بـرای موازنـه در برابر 

چیـن زده‌انـد. بـر همیـن اسـاس نقشـه‌های مشـترک آمریکایی و هنـدی برای 

تضعیـف پاکسـتان درحال اجراسـت. 

عامـل سـومی کـه آمریـکا را به سـمت فروپاشـی پاکسـتان کشـانده، صرفا یک 

عامـل ابتـکاری نیسـت. اگـر آمریـکا پاکسـتان را بـه حـال خـود رهـا کنـد، این 

کشـور بـا قـرار گرفتـن در کنـار چین قدرتی مضاعف یافته و با توجه به ریشـه‌ها 

و گرایشـات اسالمی مـردم خـود، در تعامـل بـا ایـران و گروه‌هـای اسالمی بـه 

ایفـای نقشـی موثـر در جهـان اسالم خواهـد پرداخـت؛ چیـزی کـه تاکنون به 

دلیـل همکاری‌هـای اسالم‌آباد بـا واشـنگتن شـکل نگرفته اسـت. 

آمریـکا و طالبـان قندهـاری هـر دو شمشـیر را بـرای پاکسـتان از رو 3 

بسـته‌اند. ایـن شمشـیر اگـر در قلـب پاکسـتان فـرو بـرود، دومیـن 

هدفـش ایـران خواهـد بـود. آمریکایی‌هـا در بهره‌گیـری از ابزارهـای گوناگـون 

برای رسـیدن به نتیجه مطلوب‌شـان بازیگرانی ماهر هسـتند. آنها در قضایای 

چنـد سـال اخیـر عـراق، برای مدت دسـت‌کم دو سـال مقتدی صـدر، روحانی 

ضدآمریکایـی مشـهور عراقـی را در چهارچـوب پازل خود به بـازی گرفتند. آنها 

در قضیـه پاکسـتان، ابتـدا عمـران خان را به دلیـل کینه‌ای که از وی در جریان 

سقوط کابل و سفرش به مسکو در نخستین روز جنگ اوکراین داشتند ساقط 

کـرده و سـپس او و ارتـش را وارد فرآینـدی کردنـد کـه تـداوم آن می‌توانسـت 

تضعیف بیش از پیش پاکستان باشد. آمریکایی‌ها در این خصوص خبره‌اند و 

می‌تواننـد طالبـان قندهـاری را حتی بدون آنکه این جناح دریابد، در راسـتای 

اهـداف خـود بـه کار گیرنـد. آنچـه طالبـان قندهـاری را بیشـتر در معـرض این 

سوءاسـتفاده قـرار داده، تـداوم ارتباطـات آن بـا آمریکایی‌هـا و فرسـتادگان 

آنهاسـت. طالبـان قندهـاری فاقـد ظرفیـت و توانمنـدی لازم بـرای تشـخیص 

حقه‌هـای آمریکاسـت و درصـورت اصـرار بر تـک‌روی، در دام واشـنگتن افتاده 

و درنهایـت بـار دیگـر توسـط نیروهایـی سـرکوب شـده و زمینه‌سـاز بازگشـت 

واشـنگتن به افغانسـتان خواهد شـد. طالبان باید بداند بدون مشـورت دیگر 

بازیگـران ماهـر شـرقی قـادر بـه شـناخت بازی‌های بزرگ نیسـت. 

ایـران به‌طـور جـدی در برابـر تالش آمریـکا بـرای تجزیـه و تضعیـف 4 

کشـورهای اسالمی می‌ایسـتد. درخصـوص قضایای اخیـر نیز تهران 

این مسـیر را خواهد پیمود. تهران برای این ایسـتادگی، درخصوص پاکسـتان 

به جز دلایل اسالمی، دلایل خاص‌تری نیز دارد. در میان کشـورهای اسالمی 

محبوبیت ایران در پاکسـتان بسـیار بالاسـت و این مسـاله جایگاه این کشـور 

را در نـگاه مقامـات تهـران بالاتر برده اسـت. 

تهدیـد جنـاح قندهـاری از سـوی رئیس‌جمهـور ایـران و تاکیـدات 5 

چندبـاره وزیرخارجـه نبایـد از سـوی طالبـان دسـت‌کم گرفتـه شـود. 

همـگان بـه یـاد دارنـد زمانـی که 120 کشـور جهـان در برابر سـوریه صف‌آرایی 

کـرده و قدرت‌هـای شـرقی نیـز در شـورای امنیـت سـازمان ملـل بـا آن همـراه 

شـدند و در میدان ده‌ها گروه به شـمول داعش و شـعبات القاعده وارد مبارزه 

شـدند، ایـران از نبـردی خونبـار بـدون آنکـه خـود به‌عنـوان یک کشـور آسـیب 

ببینـد سـوریه، لبنـان و عـراق را نجـات داد. پاکسـتان نیـز برای ایـران اهمیتی 

کمتـر از سـوریه نـدارد؛ چـه اینکـه اگر بعد از سـوریه و عراق، هـدف بعدی ایران 

بـود درخصـوص پاکسـتان نیـز این‌گونه اسـت. 

در ایـن بـاره مقامـات پاکسـتان نیـز نباید به مسـائل داخلی مشـغول شـده و از 

درک روندهـای قدرتمنـد شـکل گرفته غافل شـوند. 

طالبـان پیش‌تـر بـا اظهارنظر‌هـا و تحرکاتـی نشـان داده بـه دنبـال 6 

اسـتفاده و بهره‌بـرداری سیاسـی از مهاجـران افغانسـتانی علیـه ایران 

اسـت. ایـن مسـاله بـا تنش‌زایی‌هـای مرزی این گروه تشـدید نیز شـده اسـت. 

طالبـان بـر ایـن عقیـده اسـت کـه اگر در برابـر آمریکا بـا جذب نیـرو و اقدامات 

انتحـاری بـه پیـروزی رسـید، ایـن الگـو در برابـر دیگـران نیـز قابـل اجراسـت. 

بـا ایـن حـال طالبـان درصـورت گام برداشـتن علیـه تمامیـت ارضی پاکسـتان 

در چهارچـوب پـازل آمریکایـی و همچنیـن گوشه‌چشـم بـه ایجـاد تحریـکات 

علیـه ایـران، زودتـر از آنچـه بـاد بـکارد، طوفانـش را درو خواهد کـرد. در داخل 

افغانسـتان زمینـه بـرای ایـن رخداد مهیاسـت. 

هنوز گمان می‌کنند دنیا بر مدار عقل آنها می‌چرخد و می‌توانند با نیرنگ 

و دروغ و لاپوشانی واقعیت‌ها را پنهان کنند؛ درست مثل جنایاتی که در 

آن 5 سال سیاه حکومت‌شان و این کمتر از دو سال اخیر کرده و می‌کنند. ماجرای حقابه ایران از رودخانه هیرمند 

اما با لاپوشانی و حقه‌بازی، پنهان‌شدنی نیست. حقه‌بازی بیانیه‌ای است که طالبان روز پنجشنبه پس از هشدار 

رئیس‌جمهور به طالبان درباره آزادسازی حقابه ایران از هیرمند صادر کرد و در آن »خشکسالی« را بهانه عدم 

تخصیص حقابه ایران اعلام کرد؛ ادعایی که کمی بعد حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران با تکیه بر 

داده‌های ماهواره خیام آن را رد کرد و از »انحراف مسیرآب و ایجاد بندهای متعدد« طالبان برای ممانعت از رسیدن 

آب به ایران نوشت. رفتارهای کمتر از دو سال اخیر طالبان چه در داخل و چه در سطح منطقه نشان می‌دهد 

ما با گروهک مرموز و حقه‌بازی طرف هستیم. حالا می‌توان سخنان تیرماه 1400 ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی 

طالبان با برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل افغانستان را درک کرد. او در گفت‌وگوی مجازی‌اش، درباره 

تغییر طالبان گفته بود که طالبان »پخته‌تر« شده است. این پختگی را آنها در این 2 سال به نمایش گذاشته‌اند 

و کاری کرده‌اند که پاکستان یعنی کشوری که در آن برای تشکیل »امارت اسلامی« جشن و سرور برپا بود، یکی 

از دغدغه‌هایش، حکومت طالبان در افغانستان باشد. در ایران نیز جریانی کم‌خرد به دنبال تحمیل طالبان به 

جمهوری اسلامی بود اما درایت رهبر معظم انقلاب و درک صحیح دستگاه دیپلماسی، مانع از به‌رسمیت شناخته 

شدن طالبان تا پیش از تشکیل دولتی فراگیر در این کشور از سوی تهران شد. پاکستان هزینه این جشن و 

پایکوبی و ورود فاتحانه رئیس سازمان اطلاعات ارتشش)آی‌اس‌آی( به کابل و مداخله در تشکیل کابینه طالبان را 

با زیر سوال رفتن وحدت سرزمینی‌اش از سوی تحریک‌طالبان پاکستان)تی‌تی‌پی( با همراهی امارت اسلامی و 

تشدید بحران اقتصادی با قاچاق ارز به افغانستان و حتی زیر سوال بردن مشروعیت سیاسی‌اش داد. ایران هم 

اثر قدرت گرفتن این گروهک را در حقابه هیرمند و برخی تنش‌های مرزی به عینه دیده است. طالبان خواسته 

یا ناخواسته اکنون همان پروژه‌ای را پیش می‌برد که مطلوب آمریکا است. این رفتارها و موج رشد گروهک‌های 

تروریستی و تکفیری در داخل افغانستان، این احتمال را تقویت کرده است که طالبان نقشه‌ها در سر دارد. آنها 

اکنون افغانستان را تبدیل به لانه تروریست‌ها کرده‌اند و هر زمان که بخواهند می‌توانند از این شبکه تروریسم 

علیه همسایگان بهره ببرند. تهران نیازمند بازنگری در شیوه مواجهه با این گروهک است. پیش از آن می‌بایست 

بلندگوهای طالبان در ایران را بی صدا کرد؛ بلندگوهایی که در هر اتفاقی، بیش از طالبان به ایران می‌تازند. 

بی‌خردی گروهک مستقر در افغانستان در ماجرای سد کمال‌خان نشان داد همسایه شرقی
در حکمرانی از چاله حکومت غرب‌گرا به چاله دیگری افتاده است

حق حیات؛ گرفتار چرخه باطل
طالبانیسم و غرب‌گرایی
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